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Abstract 
Keith Ward is one of the philosophers of religion who has dealt with the issue of God and his 
relationship with the world and the evil in it. In explaining his point of view, he first deals with the 
concept of God, whose existence is necessary. The necessary description of God, who is of course 
powerful and purely benevolent, requires the creation of the world from nothing, which gives value 
and beauty to the world by performing this act; a world whose creatures should be independent and 
free. But these attributes of the world, i.e. freedom and independence, require the presence of evil in 
it, in the sense that such a world cannot be without the possibility of evil and suffering. Of course, he 
believes that in the other world (the afterlife), people will reach eternal happiness and the wicked will 
perish. There are criticisms of Kate Ward's view that the Almighty and benevolent God should not 
prescribe evil. The independence of the world does not need suffering and God can create an 
independent world without suffering. Even if independence is important for the world, it is not worth 
all this suffering, and it would be better if humans and the world had less independence. 
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 چکیده
است. او در تبیین دیــدگاه  را بررسی کردهاش با جهان و شرور موجود در آن خدا و رابطه  موضوعکیت وارد یکی از فلاسفۀ دین است که  

که وجودش ضروري است. وصف ضروري خدا کــه البتــه قدرتمنــد و خیرخــواه محــض اســت،   کندرا بررسی میخود، ابتدا مفهوم خدا  
جهــانی کــه موجــودات آن بایــد مســتقل و   ؛بخشــدمستلزم آفریدن جهان از عدم است که با انجام این عمل، به جهان ارزش و زیبایی می

توانــد فاقــد به این معنا که چنین جهانی نمی  ؛این اوصاف جهان، یعنی آزادي و استقلال، وجود شرور در آن است  ۀاما لازم  .باشند  نامتعینّ
رســند و شــرور از بــین ها به ســعادت جاودانــه میدر جهان دیگر (حیات پسین)، انسان  دارداو باور  ،امکان شرور و درد و رنج باشد. البته

استقلال جهــان نیــازي بــه   و  د؛ اینکه خداي قادر و خیرخواه نباید شرور را تجویز کندنروند. انتقادهایی بر دیدگاه کیت وارد وجود دارمی
تواند جهانی مستقل و عاري از رنج بیافریند. حتی اگر استقلال براي جهان بااهمیت باشد، ارزش این همه رنــج را رنج ندارد و خداوند می

  .جهان واجد استقلال کمتري بودند، بهتر بود  موجوداتندارد و اگر  
 

 .) درد و رنجکیت وارد، خدا، جهان آفرینش، استقلال، شرور (:  کلیدي  واژگان
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 مقدمه .۱
مشــغولی فلاســفه و یکی از مسائلی کــه دغدغــه و دل

شــر و  مســألۀدانان در تاریخ تفکر بشري بوده اســت، الهی
ــد ــا صــفات خداون یعنــی قــدرت مطلــق و  ،ارتبــاط آن ب

شــود در الاطلاق او است. اینکه چطور میخیرخواهی علی
نهایــت جهانی که تحت ســیطرة قــدرت و خیرخــواهی بی

وجــود پیــدا کنــد. خــدایی کــه قــدرت و   خدا است، شــر
دهــد در کران اســت، چگونــه اجــازه میخیرخواهی او بی

 د. نوجود داشته باشی جهان چنین شرور ترسناک
 اســت  عاصرم  دان انگلیسیفیلسوف و الهی  1کیت وارد
 کــرده  توجیهرا  یعنی خداوند، جهان و شر    ،که این نظرگاه

را مطــرح اســت. او در ابتــدا مفهــوم و چیســتی خداونــد 
ارتبــاط او بــا جهــان و بــه تعبیــري فلســفۀ   کند، سپسمی

بــه   ، بــا توجــهکنــد و در نهایــتخلقت جهان را بیــان می
و البتــه بــراي   ه اســتگونه جهانی را آفریــدخدایی که این

را توجیــه و تبیــین شــر  مســألۀ، اردآفــرینش آن دلایلــی د
متعدد براي توجیه آفرینش و شر موجود   ی. او دلایلکندمی

 کند.در آن ارائه می
 
 مفهوم خداوند .۲

به نظر کیت وارد، از آنجا که خداوند موجودي اســت 
 ؛که جهان را از عدم آفریــده اســت، ضــرورتاً وجــود دارد

تواند وجود نداشته باشد و امکان ندارد خداونــد یعنی نمی
توانــد ذات خــود را و نمی  غیر از آن چیزي است که باشد

. او بــه ایــن دلیــل بــر )Ward, 2015, p. 49تغییــر دهــد (
ورزد کــه اگــر وجــود ضرورت وجود خداوند تأکیــد مــی

 ، درو در واقع  اوستوجود داشتن    ضروري خداوند دلیل
باید   که چه کسی خدا را آفریده است  پرسشپاسخ به این  

هیچ چیز و هیچ کس خــدا را نیافریــده اســت. درك گفت  
 مطلــب  این که خداوند ضروري است، درك و فهــم ایــن

و خداونــد قــوي تــرین   است کــه او قــائم بالــذات اســت
بــه نظــر او، اگــر ).  Ibidموجودي است کــه وجــود دارد (

وجود خداوند مشروط باشد، ممکن است خداي دیگــري 

 
1 Keith Ward 

به وجود آید که قدرتمندتر از او باشد و شــرور زیــادي را 
بنابراین، همۀ موجودات جهان تحــت   ؛در جهان ایجاد کند

وجود دارد: «وارد باور    ،کنترل و مهار خداوند هستند. البته
ضروري خدا مستلزم این اســت کــه در آینــده همــه چیــز 

  ).Ward, 2006, p. 18» (خوب و خیر شود
مفهوم خداي ضروري به این معناســت کــه وجــود او 

توانــد ماهیــت خــود را عین ماهیت اوست و خداوند نمی
 خیرخــواهیعشــق و    صفتانتخاب کند. وارد در اینجا به  

کند و معتقد است او مقــدار لازم قــدرت را خدا اشاره می
به نظر کیت وارد، قدرت  ).Ward, 1996, p. 171( نیز دارد

امــا در  ؛کران و نامتناهی، رازآمیز، نادقیق و پیچیده استبی
قــدرت   وخداوند قادر مطلق است    دارداو باور    ،عین حال

مطلق او به این معناست که او علت هر چیزي است و تــا 
 .Ward, 1982, p( آنجا که ممکن اســت قدرتمنــد اســت

  .به تعبیر دیگر، قدرت ممکن را دارد )؛91
که ممکن است به ذهن خطــور کنــد ایــن   پرسشیاما  

است که آیا لازمۀ ذات و ماهیــت ضــروري خداونــد ایــن 
از است که او باید جهان فعلی را بیافرینــد. بــه نظــر وارد،  

شــق و خیرخــواه اســت و در پــی بــه اخداونــد ع  آنجا که
اشتراك گذاشتن این صفات است، لزومــاً بایــد جهــانی را 

گوید خداوند ضرورتاً هر ویژگی که دال او می  ایجاد کند.
بر خیر است را دارد و خیر امري عینــی و بخشــی از ذات 
خداوند است؛ به عبارت دیگر، خداوند تجسم خیر اســت 

 -Lancasterو خیر با وجود خداوند پیوند خورده اســت (

Thomas, 2019, pp. 38-39 اما این بدان معنا نیست کــه )؛
ــب  ــد. وارد ترکی ــق کن ــان موجــود را خل او ضــرورتاً جه
ضرورت (یعنی باید جهانی را بیافرینــد) و اقتضــا (لزومــاً 

 یبه عنــوان دیــدگاهرا  نباید این جهان فعلی را خلق کند)  
کند که متعلق به مفهومی از قدرت مطلــق منسجم تلقی می

اش خلق آزادانه است. هنگامی که خداونــد است که لازمه
به صورت اقتضایی یا به تعبیري مشروط (یعنی نه خلقــت 

کند، فرصــت بــراي واکــنش و این جهان خاص) عمل می
یعنی بــه   ؛ها داردپاسخ به اعمال مشروط و احتمالی انسان

ها در دســترس نوعی خداوند براي توجیــه اعمــال انســان
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ها است. عقیدة وارد به خدایی که از بعضی لحاظ و جنبــه
ــار اســت،  ضــرورت دارد و از بعضــی لحــاظ آزاد و مخت

فیلســوف مشــهور   ،1یادآور آموزة خداي دوقطبــی وایتهــد
 ــدارد: «پویشــی اســت. وارد بــاور  خــداي دوقطبــی  ۀنظری

در غیر این صورت، خدا بسیار منفعل   ؛مثبت است  ايهنکت
 ). Ward, 2006, p. 16( »کندعمل می

از نظر وایتهــد، خــدا داراي دو نــوع ذات اســت. ذات 
تنهایی ذات اولی خدا، همان خــدا بــه  .3و ذات تبعی  2اولی

نفســه اســت. ایــن ذات ابــزاري را فــراهم یا ذات خدا فی
کند و ها را درك میخدا همۀ قابلیت  ،کند که توسط آنمی

یابنــد، در آن تحقــق می  ویــژه  یهــایبستري را کــه قابلیت
بالفعل   ۀ. از سوي دیگر، ذات تبعی خدا، رابطکندمیفراهم  

 .Ledbetter, 2013. p( هاي فیزیکی اســتخدا با واقعیت

. عمل خدا نیز بر مبناي وجود این دو ذات، به شــیوة )993
 .دوقطبی است

 
هدف خداوند از آفرینش جهـان از دیـدگاه کیـت  .۳

 وارد
واحد دربــارة اهــداف خداونــد از   یکیت وارد دیدگاه

هدف او از ایــن «  :گویدخلقت جهان ندارد. او در ابتدا می
از ). Ward, 1996, p. 191» (عمل، عشــق و رابطــه اســت

اش خدا جهان را به خاطر زیبایی  داردسوي دیگر، او باور  
به وجود آورده است. گاهی نیز او، هدف خداوند را ایجاد 

شعور خودآگاه و خودفرمانروا و آزاد تلقــی موجودات ذي
  ).Ibid(  کندمی

، پــنج فعل خداوندکیت وارد در یکی از آثارش به نام  
کنــد. دلیــل اول ایــن می  بیــانبراي آفرینش عــالم    را  دلیل
خداوند به ارزشمندي جهان، با آفرینش موجوداتی «  :است

که مستعد قدردانی و ارزش بخشــیدن بــه جهــان هســتند، 
رسد منظور او به نظر می). Ward, 1990, p. 23» (افزایدمی

ها، ها هستند که جهان خالی از آناز این موجودات، انسان
کمتر برخوردار است. این نگرش ممکــن اســت   یاز ارزش

 
1 Whitehead 
2 Primordial nature 
3 Consequence nature 

هاي جهان تأکید کند و به تأمــل بر ارزش معنوي و زیبایی
دهــد. هاي آفرینش و توانــایی بشــر اهمیــت میدر شگفتی

ــا ایجــاد ایــن جهــان، « :دلیــل دوم ایــن اســت ــد ب خداون
آورد بــه وجــود مــی را فردبدیل و منحصربهی بییهاارزش

 .Ibid, p» (هــا وجــود نداشــتندکه در غیر این صورت، آن

ها صــرفاً همــراه بــا آفریــدن جهــان یعنی این ارزش )؛27
خداونــد، خــودش «  :شوند. دلیل سوم این اســتمحقق می

» هــاي جدیــد را تجربــه کــرده اســتنیز انــواعی از ارزش
)Ibid, p. 30گویا خداوند، در صورت عدم خلقت عالم،  )؛

جهــان، «  :ها بود. دلیــل چهــارم ایــن اســتفاقد این ارزش
 طور کــههمان  تخیل یا به تعبیري تصورات خداوند است.

شــمار در اذهــان بی اتیها واجد تصــورهر یک از ما انسان
 .Ibid, p» (جهان هم تصورات خداوند است ،خود هستیم

دهندة هاي زیبــا و پیچیــدة آن نشــانجهان و آفرینش  ).32
تصویر و خلقت خداوند است. در واقع، این دلیل، عظمت 

ــت و زیبایی ــا اســتفاده از مفهــوم خلاقی ــان را ب هــاي جه
 :کند. دلیل پنجم ایــن اســتتصویرسازي الهی توصیف می

 کنــدمیآفرینش جهان این امکان را براي خداوند فــراهم  «
عاشقانه   ووار  که با موجودات وارد رابطۀ شخصی و انسان

 به عنواناو  شود و انجام این کار بخشی از ذات و ماهیت  
خــدایی کــه ذات او  ).Ibid, p. 36» (عشــق اســت خــداي

عاشــقانه و   ۀموجــودات وارد رابط ــ  آفریدن  عشق است، با
 شود.ها میبا آن نزدیک

بــه نظــر کیــت وارد، زیبــایی و عشــق اهــداف اصــلی 
دارد: خداوند از آفرینش جهان هســتند. او همچنــین بــاور  

 ,Ward, 2006» (عشق معناي غایی جهان آفرینش اســت«

p. 195.(  زیبایی به کل جهان اشاره دارد و یک ویژگی عام
توان از عشق و خیــر، بــه عنــوان اما می  ؛براي جهان است

توان به آنچه زیباست، عشق آنچه زیبا است بهره برد و می
پوشــانی بنابراین، این اهداف تا حدودي با هم، هم  .ورزید

شــمول دارند. خیــر و زیبــایی مصــادیقی از زیبــایی جهان
تــوان بــا هستند. توجه به آزادي و استقلال انسان را نیز می

عشق ادغام و یکپارچــه کــرد تــا بــه نــوعی عشــق آزاد و 
اما آیا صــرفاً آزادي و اســتقلال انســان   ؛مستقل منجر شود
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اهداف اصلی خداونــد از آفــرینش هســتند و خداونــد بــه 
رســد او به نظــر می  ؟ها جهان را خلق کرده استخاطر آن

هاي آگــاه را اهــداف اصــلی ، انســانفعــل الهــیدر کتاب  
 آفرینش تلقی کرده است.

کوچــک و   ئیها را صرفاً جزاثر دیگرش، انساناما در  
 یاز جهــان  هماهنــگ و یکپارچــه  ،ناچیز و در عــین حــال

ها به خــاطر خــودش، داند که خداوند براي آنتر میبزرگ
گفــت  بتــوان. شــاید )Ibid, pp. 7, 16( ارزش قائل اســت

 ئــیامــا جز  ؛ها هدف اصلی از خلقت جهان نیســتندانسان
مهم از جهانی هستند کــه ممکــن اســت موجــودات آگــاه 

 وجود داشته باشند. بر این اســاس، ایــن  در آن  دیگري نیز
مثال، زندگی دایناسورها یک نــوع اتــلاف   برايکه  مطلب  

ها وارد جهان شوند و خداوند نیز وقت بود، تا اینکه انسان
. کیــت وارد رســدبــه نظــر نمیها بــود، درســت  منتظر آن

کنــد کــه دایناسورها را دستاوردي زیبا و عظــیم تلقــی می
 ,Ward, 1998( خلقشان کردها، خداوند به خاطر خود آن

p. 26.( تــک طبــق ایــن دیــدگاه، خداونــد از آفریــدن تک
خداونــد مطلــوب  هــا  بــرد و همــۀ آنموجودات لــذت می

و یک موجود قادر مطلــق درد و رنــج بــه دیگــران   هستند
کند و دلیلی موجه بــراي آســیب رســاندن بــه تحمیل نمی

  .)Ward, 2015, p. 44دیگران ندارد (
 
 شر از دیدگاه کیت وارد مسألۀ .٤

که به   1کیت وارد در ابتدا به شبهۀ معروف دیوید هیوم
کند، اشاره دارد؛ خداي خیرخواه نوعی نقل به مضمون می

الاطلاق و قادر مطلق، خواستار ایجاد رنج نیســت و  علی 
  ؛ او قادر به جلوگیري از پیدایش هر گونه رنجــی اســت 

بنــابراین، خــالق و    . اما مقدار زیادي از رنج وجــود دارد 
 ,Ward(   آفرینندة خیرخواه و قادر مطلــق وجــود نــدارد 

1990, p. 38 (    ،دغدغــۀ اصــلی وارد حــل ناســازگاري
ها و بــاور بــه  آور انســان مواجهه بــا درد و رنــج عــذاب 

وجود خداوند است. به نظر او، خــداباوران بایــد نشــان  
 دهند چنین ناسازگاري وجود ندارد. 

 
1 David Hume 

بار دیگر بحث اهداف خلقت را پــیش   ابتداکیت وارد  
شــر را توجیــه کنــد. ذات   مســألۀکشد تا بــه دنبــال آن  می

هاي مســتقل ضروري خداوند و هدف او از آفریدن انسان
مهم و اصــلی   ۀاز عشق دو نکت  ویژه  یبه منظور تحقق نوع

شر هستند. به نظر وارد، براي تحقق   مسألۀدر توجیه او از  
اما در انتخــاب   ؛این هدف، خداوند باید جهانی را بیافریند

تحقــق اینکه چه نوع جهانی را بیافریند، آزاد است و براي  
به هدف خود که آفریدن انسان مستقل است، باید جهــانی 

 .مند و معقول بسازدقانون
کلــی، خداونــد خواســتار ایــن نیســت کــه در به طور  

جریان نظمی که براي جهان و خلقت خــود ایجــاد کــرده 
ها ها را بر هم بزند. اگر این دخالتاست دخالتی کند و آن

، ممکــن اســت چالشــی بــراي انجام شــوندبه طور مداوم  
عملکرد منظم و تعادلی که در جهــان وجــود دارد، ایجــاد 

. طبق این دیدگاه، خداوند بــا نظــم و )Ibid, p. 132( شود
هاي طبیعــی جهــان هماهنــگ اســت. بــه نظــر ریزيبرنامه

توان بین دو نوع نظم یا قانون تمایز قائل شــد. رسد میمی
یک نوع آن، همان قواعد فیزیکی و طبیعی حاکم بر جهان 

تواند این نوع نظم را بیش است. به نظر وارد، خداوند نمی
زیرا امروزه علــوم طبیعــی   ؛از حد بر هم بزند و مختل کند

 دهد جهان بسیار به هم مــرتبط اســت. ایــنبه ما نشان می
تواند این نظم را بر هــم بزنــد بــه که خداوند نمیموضوع  

معناي این اســت کــه سیســتمی وجــود دارد کــه توانــایی 
هاي خدا را دارد. ایــن پیوســتگی مقاومت در برابر دخالت

بین امور جهان معمولاً به عنــوان «تــأثیر پروانــه» توصــیف 
خلــق از آشــوب   ۀعلت که بر اساس نظریاین  به    ؛شودمی

آشــوبناکی   اي که حالــتمادة اولیهکه جهان از  نظریه    [این
گــاهی اوقــات   ،، نه نیستی محض، ایجاد شده اســت]دارد

د اثراتی در مقیاس بزرگ داشــته نتواننوسانات کوچک می
هاي پروانه اســت کــه بــه د که نمونۀ آن، بال زدن بالنباش

وقوع طوفانی در طرف دیگر جهــان منجــر شــود. وارد از 
خلق از آشوب براي توجیه و تبیین نحــوة تعامــل و   ۀنظری

 :کنــدکند. او اســتدلال میارتباط خدا با جهان استفاده نمی
پیوستگی جهان حاکی از ایــن اســت کــه فهــم ایــن همبه«
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 ــهایی براي خداوند وجود دارکه چه روزنهموضوع   د کــه ن
اي بدون اخــتلال زیــاد عمــل در یک چنین سیستم پیچیده

اما شاید این عقیــده بــه  )؛Ibid, p. 62» (کند، دشوار است
توانــد بــدون بــر می معمولاًذهن ما خطور کند که خداوند 

هم زدن نظم فیزیکی جهان عمــل کنــد. در اینجاســت کــه 
باید به ساختار یا نظم دیگري اشاره کرد. بــر ایــن اســاس، 
ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــاختاري در جه ــد س خداون

و   هاتصــمیمموجودات در آن به صورت مستقل بر اساس  
بنابراین، هنگامی که خداونــد    ؛ کنند اهداف خودشان عمل می 

کنــد،  کند و تغییرات را در جهان ایجاد می در جهان عمل می 
این امر ممکن است با استقلال موجودات تداخل داشته باشد  

هاي ثابت جهــان  و آن را مختل کند، حتی اگر قوانین و رویه 
رسد شواهد دینی دال بر  به نظر می  د. ن طبیعی تقریباً ثابت بمان 

) آمــده  1:28استقلال جهان وجــود دارد. در ســفر پیــدایش ( 
گوید باید بر زمین چیره شوند و  ها می است که خدا به انسان 
هایی مانند بگذار زمــین  باشند، یا عبارت بر آن سلطنت داشته 

 ). 1:11گیاهان را برویاند ( 
خداوند خواستار این است که جهان انسانی را به طور 

دانیم خداونــد تــا چــه حــد اما، ما نمــی  ؛مستقل ایجاد کند
 يخواهد جهان مستقل باشد و از سوي دیگر، پیامــدهامی

کنیم. گاهی اعمال خداوند را به صورت کامل مشاهده نمی
اي بــراي اوقات ممکن است فرصتی یا به اصطلاح دریچه

ها کمــک کنــد یــا خداوند وجود داشته باشد که به انســان
زیــادي در   خلــلها را شفا دهــد، بــدون اینکــه  بیماري آن

بعضــی اوقــات ایــن امکــان   ولی  ؛سیستم جهان ایجاد کند
ها غیرممکن است بدانیم چــه وجود ندارد و براي ما انسان

نشــان امــر  زمانی این اتفاق ممکــن اســت رخ دهــد. ایــن  
تــوانیم تمــام محــدود خــود نمی  علم  ها بادهد ما انسانمی

جوانب مقــدورات الهــی را درك کنــیم و بایــد بــه اراده و 
 حکمت خداوند اعتماد کنیم.
پیوســـتگی جهـــان، اصـــل همعـــلاوه بـــر اصـــل به

بســیار   يدهد نظام جهان بــه نحــومحوري نشان میانسان
دقیق تنظیم شده است که اگر به اصــطلاح پارامترهــاي آن 

ها ممکن بــود وجــود نداشــته اندکی متفاوت بودند، انسان

شود که وجود مــا نــه باشند. این امر به این نتیجه منجر می
اتفاقی نیست، بلکه نتیجۀ این تنظیمات دقیق است. با   فقط

از   مشخص  یتوانیم در نوعمی  صرفاًتوجه به این نکته، ما  
شده زندگی تنظیم یجهان وجود داشته باشیم و ما در جهان

پیوستگی جهــان، هممحوري و بهکنیم. طبق اصل انسانمی
هــا بــراي کوچــک از امکان  ايهممکن است صرفاً محدود

بــه طــوري کــه   ؛ایجاد زندگی انسانی وجود داشــته باشــد
 ــها ناشــی از عــدم تعممکن است بعضی از درد و رنج ین ی

د. این تنها امکانی بود که خــدا بــراي نقوانین ضروري باش
ایــن  ).Ward, 1998, p. 103( ها داشــتآفرینش ما انســان

دیدگاه، به طور کلی، به خلاقیت، معنا و هدفی کــه پشــت 
 است، اشاره دارد. نهفتهآفرینش جهان و موجودات جهان 

تواند خواهد و هم میوارد معتقد است خداوند هم می
ها در در جهان عمل کند و بر آن تأثیر بگذارد و بــا انســان

خودش را  ،کند و در واقعها کمک میارتباط است و به آن
اما در عین حال، این بــاور را نیــز   کند؛میآشکار و متجلی  

کنــد و در گاهی خداوند را محدود می  جهاندارد که نظام  
یعنــی  ؛توانــد عملــی را انجــام دهــدنمی ، خداونــدنتیجــه

هایی را براي خدا ایجاد شرایطی وجود دارد که محدودیت
به طوري که قادر به عمل کــردن نیســت. اگرچــه   ؛کندمی

خداوند گاهی تصمیم بر عمل نکردن   داردکیت وارد باور  
پذیرش این نکته ندارد کــه خداونــد  بهگیرد، او تمایلی می

ها بــه رشــد کند که انســانشرور را به این علت تجویز می
پیوسته هم، گاهی اگر نظام این جهان بهالبتهاخلاقی برسند.  

پیچیده، به اصطلاح خدا را در شــرایط و موقعیــت همو در
دو امکان جایگزین و بدیل براي تأثیرگذاري قرار دهد، به 

در شرطی که صرفاً عمل بتواند محقق شود، ممکن اســت  
ملاحظاتی براي رشد اخلاقــی در   تصمیم و عمل خداوند،

  ).Ward, 2006, p. 212گرفته شوند (نظر 
ــان  ــن جه ــد ای ــت راخداون ــده اس ــه او  ؛آفری اگرچ

دیگر از آفرینش را بیافریند و کــل ایــن   یتوانست نظاممی
. اما آیا این بدان معناست کــه کندفرآیند موجود را متوقف  

وارد براي   ؟ها استخداوند خواستار رنج کشیدن ما انسان
و تبعــی  ازلــی ة(شــر) بــه تمــایز میــان اراد مسألهحل این  
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شود. خداوند از قبل خواستار وجود یک جهان متوسل می
 ۀیعنی شــرور، نتیج ــ  ،هااما اگر آن  ؛فاقد وقوع شرور است

ــانی هســتند و وجود ــین جه ــل  شــانضــروري چن غیرقاب
تبعی خداوند   ةاجتناب است، در این صورت، مشمول اراد

گیرند. به عبارت دیگــر، خداونــد قبــل از خلقــت قرار می
، بدون اینکه از خواستار نوعی از جهان جهان، ممکن است

امــا اگــر ایــن شــرور   باشــد؛د،  نقبل شرور در آنجا رخ ده
ها را وقت باید وقوع آنضروري این جهان باشد، آن  ۀمؤلف

تر، خداوند ممکن اســت در یــک بخواهد. به عبارت دقیق
هــاي نگاه کلی و از منظر خود، خواستار جهــانی بــا امکان

شر باشد، بدون اینکه خواستار این باشد که این شــرور از 
  ).Ward, 1990, p. 48( مرحلۀ بالقوگی به فعلیت برسند

هاي طبیعی شر در این جهان و وارد معتقد است امکان
ن در ایــن ، از قوانین طبیعت و عدم تعــیّهاآن  وقوع  تبعبه  

یعنی شرور لازمۀ قوانین طبیعــی و   ؛دنگیرجهان نشأت می
 امــر  ایناز  و    وجود دارندکه در جهان  هستند  آزادي ذاتی  

 میــزان  اند.ن نشدهامور از قبل متعیّ  ۀد که همنشوناشی می
برانگیز اســت و بــه نظــر  شرور واقعی در ایــن جهــان بحــث 

توانــد ایــن  رسد ادعاي وارد این نیســت کــه خداونــد می می 
بلکــه او    ،کنــد هــا را تجــویز می امــا آن   کند شرور را متوقف  

با اهدافی    و گوید با توجه به مقدار قدرتی که خداوند دارد  می 
شود ایــن  که براي جهان در نظر گرفته است، لزوماً نتیجه می 

  ). Ward, 1998, p. 10داشته باشــد ( وجود    باید   مقدار از رنج 
معناي این دیدگاه این است کــه بــه نــوعی، قــدرت خــدا و  

کنندة میزان درد و رنج در  هایی که در اختیار دارد، تعیین امکان 
 ناپذیر است. از شر اجتناب   این مقدار دنیا است و  

ها در آن به هر حال، خدا ایــن جهــانی کــه مــا انســان
 چنــین جهــانی  امــا آیــا  ؛ساکن هستیم را خلق کرده اســت

بــه   ؟آفریــدرا نمی  آنآیــا بهتــر نبــود کــه    است؟  مندارزش
هــاي آن، بهتــر عبارت دیگر، آیا جهان با وجود درد و رنج

 موضــوعپاسخ به این پرســش،    دروارد    ؟از عدم آن است
خداونــد   داردکشــد. او بــاور  حیات جاودانــه را پــیش می

 تــا حــديتواند رنج را  که میموضوع  صرفاً با علم به این  
عظــیم خلــق کــرده   يزیاد جبران کند، این دنیا را با خطــر

خداوند با اهداي سعادت ابدي بــه همــۀ   . از آنجا کهاست
ها را جبران خواهد کرد و به بشریت خوشــی ها رنجانسان

ها در زنــدگی انســاناز    بسیاريکند، زیرا  جاودانه اعطا می
او نیــز   ،اندزندگی خوش نداشــته  براي  یفرصت  این جهانی

ها ایــن لــذت جاودانــه را انتخــاب انسان  ۀاست هم  معتقد
کنند و خواســتار آن هســتند. وارد جــاودانگی را بــراي می

دانــد و شر بسیار مهم می  مسألۀتوجیه دیدگاه خود دربارة  
ها و حیوانــات، بعــد از مــرگ باید براي انســان«  :گویدمی

زندگی خوش فراهم شود تا درد و رنجی که در ایــن دنیــا 
 ).Ward, 2006, p. 139» (انــد جبــران شــودتحمــل کرده
زندگی پس از مرگ بــراي موجــودات «گوید:  گاهی او می

، بدون اینکه دقیقاً مشخص »شعور وجود خواهد داشتذي
ابتــدا او  گیرند.  کند کدام موجودات در کدام مقوله قرار می

کنــد، ســپس بــه شــعور صــحبت میفقط از موجودات ذي
کننــد و از کــه درد را احســاس می کنــدمیکســانی اشــاره 

گوید که احساس خودپایداري دارند و حیواناتی سخن می
  ).Ibid, p. 65(  کنندادامۀ وجود را ادراك می

وارد، اگر شر نه به عنوان وســیله، بلکــه امکــان به نظر  
آن ســعادت ابــدي باشــد،  ۀضــروري تلقــی شــود و نتیج ــ

بــه خیــر   ایــن جهــانیپذیرفتنی است. در واقع، اگر شرور  
. کیــت موجه هســتندد، در این صورت  نشو  منجر  جاودانه

وارد، با این استدلال که به طور کلی خیر عظیم ارزش رنج  
توانــد بــر شــر اندك دارد، به این معنا که خیــر اصــولاً می

امــا او ایــن دیــدگاه را   .کنددفاع میاز این دیدگاه  بچربد،  
خداونــد   ۀها خواســتزیرا آن  داند؛نمیتوجیه واقعی شرور  
 کســیها را از بین ببرد. ممکن اســت  نیستند، بلکه باید آن

که به طور کلی سعادت ابدي، جهان را بپذیرد  این نکته را  
یعنــی این ویژگی باشد؛    ی خواهد کرد که فاقدبهتر از زمان

از   بهتــر  دنیــا  اگر لذت جاودانه وجود داشته باشد، زندگی
وارد بود که این خیر وجود نداشته باشد. اما    زمانی خواهد

. به جهان بهتر نیستاین    این پرسش را مطرح کند که چرا
وارد معتقــد اســت   ؟شــدنمی  آن، آیا بهتــر از  عبارت دیگر

آفرینش این جهان عملاً و چه بسا تنها راه بــراي خداونــد 
یعنــی  ؛هاي مستقل خلــق کنــدبود که ما را به عنوان انسان
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هاي مســتقل بایــد خداوند براي ایجاد ما، به عنوان انســان
 پرسششود این اما می جهان کنونی خلق کند.دنیایی مانند 

کمتــر   یها بــا اســتقلالشد انســانرا مطرح کرد که آیا نمی
تــا درد و   شــونددیگــر آفریــده    یو به صــورت  شوندخلق  

گویــد در یــک جهــان وارد می  کنند.تجربه    را  کمتر  یرنج
فــردي نــه نــوعی، هرگــز   يمتفاوت، ما، یعنی من و شــما

هایی کــه در ایــن ســیاره زنــدگی وجــود نداشــتیم. انســان
ظهور کنند و   ویژهتوانستند در این جهان  کنند، فقط میمی

گویا به شرایط طبیعــی   ۀامکان وجود داشته باشند. این نکت
هاي استقرار انسان در جهان اشاره دارد. حتی اگــر و زمینه

 بــراي مثــال  ،بهتــر  یدر آینده در جهــان  هاانسان  قرار باشد
، بایــد ابتــدا در ایــن جهــان بــه ندبهشت وجود داشته باش

رســد . بــه نظــر می)Ward, 1996, p. 193( نــدوجــود بیای
آمــدیم منظور وارد این است که یا در این جهان به دنیا می

یا اصلاً وجود نداشــتیم. وجــود مــا بــه دنیــایی کــه در آن 
کنیم، بستگی دارد. به عبارتی، اگــر مــا در ایــن زندگی می

امــا   ؛شویم، وجود داریم و واقعــی هســتیمجهان متولد می
رســد مفهــوم اگر در این جهان متولد نشویم، بــه نظــر می

 شود.می و بلامصداق وجود ما نیز معدوم
را بپذیرد و این بــاور را داشــته   بالاشاید کسی دیدگاه  

اما هنــوز بــراي چنــین   ؛باشد که بودن بهتر از نبودن است
برانگیز باشد کــه چــرا خداونــد و تأمل  پرسشفردي قابل  

را   موجــودبهتر را ایجاد کنــد، جهــان    یجاي اینکه جهانبه
گوید تنها راه ممکن براي اینکــه گاهی وارد می.  خلق کرد

ها) را بیافریند، تجــویز درد خداوند موجودات آزاد (انسان
و رنج زیاد بود. در این روش فکــري وارد، وجــود درد و 
رنج به عنوان یکی از عوامل طبیعی زندگی انسانی در نظر 

  پذیر امکان   فقط زمانی   شود و خلق موجودات آزاد گرفته می 
ناپذیر آن، یعنی احســاس درد و رنــج  جدایی   ۀ که مؤلف   است 

ها را آزاد  وجود داشته باشد. بــه تعبیــري، اگــر خــدا انســان 
ها درد و رنج را تجربه کننــد. او  بخواهد، باید اجازه دهد آن 

توانــد جهــانی را  خداوند نمی : « گوید ، می فعل الهی در کتاب  
ــر را   ــواره خی ــار، هم ــودات مخت ــه در آن موج ــد ک بیافرین

طبــق ایــن دیــدگاه، اگــر    ). Ward, 1990, p. 68» ( برگزیننــد 

موجــودات همیشــه    ،خداوند جهانی را ایجاد کند کــه در آن 
  ؛ خیر را انتخاب کنند، چنــین موجــوداتی واقعــاً آزاد نیســتند 

ها داده نشده اســت  زیرا انتخاب آزادانه بین خیر و شر به آن 
تواند جهانی را با موجودات آگاه، بدون اینکه  و خداوند نمی 

   ). Ward, 2008, p. 92(   بیافریند   ،ها باشد میزانی از شر در آن 
وارد حاکی از ایــن اســت   کیت  رسد دیدگاهبه نظر می

کنیم، تنها عــالمی اســت که جهانی که ما در آن زندگی می
و  )Ward, 2006, p. 136( که خداوند قادر بود ایجاد کنــد

توانست دنیایی است که خداوند می  بهتریندنیاي موجود،  
بسازد و هیچ جهان دیگري قابل تصور نیست کــه بهتــر از 
این باشد. خداوند تصمیم به ایجاد این جهان گرفت و بــه 

ن منظور آفریدن موجوداتی با آزادي مستقل، باید عدم تعــیّ
کــرد. بــه عبــارت دیگــر، و امکان درد و رنج را تجویز می

خواست جهان به حالت رباتیک یــا مکــانیکی خداوند نمی
زیرا در این صورت به ما آزادي انتخــاب و تصــمیم   ؛باشد
خــود را   هايولی این حق را به ما داد که تصــمیم  ؛دادنمی

درد و رنــج بــه   هابگیریم، حتی اگر بعضی از این تصــمیم
گفت خداوند قادر به   توانمی  ،د. در واقعنهمراه داشته باش

 اما در آن جهان ما به عنــوان انســان  ؛خلق جهان دیگر بود
رسد وجود مــا در ایــن دنیــا داشتیم. به نظر میوجود نمی

ویژه بوده است و در ایجاد دنیاي دیگر، حضور ما   یانتخاب
بــراي اینکــه   ،منتفی بود و آفرینش و حضور ما براي خــدا

هــایی و تمام درد و رنج  جهان هستی در مجموع خیر شود
  .باارزش بود  يامرکند، کشیم را جبران  که می
 
 شر مسألۀتأملی بر دیدگاه دیگر کیت وارد دربارة  .٥

آیا دیــن غیرعقلانــی  کیت وارد در یکی از آثارش به نام  
تواند از وجود شــر جلــوگیري  گوید خداوند نمی می   ؟،است 

تابند، این  متدینان این باور را برنمی   از   کند و دلیل اینکه برخی 
خواهند از این آمــوزه کــه خداونــد قــادر  ها نمی است که آن 

خــواهیم بــا  اگر می   دارد مطلق است دست بردارند. او عقیده  
واقعیت شر کنار بیاییم، باید این باور را که خداوند بــه طــور  

  تواند هر کاري را انجام دهد، کنار بگــذاریم و ایــن مطلق می 
  کنــد بــه اعتقــاد بــه خداونــد وارد نمی   خللــی هــیچ    موضوع 
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 )Ward, 2011, p. 32 (ۀ . خداوند قدرت غایی است کــه هم ــ  
د و او تنها موجــود قــائم  ن شو هاي دیگر از او ناشی می قدرت 

اما این بدان معنا نیست که خداوند بتوانــد هــر   ؛ بالذات است 
بیافرینــد. در    شــري گونه  یچ کاري را از جمله جهانی بدون ه 

اگر خداوند علت غایی هر چیزي است، علاوه بر علت    ،واقع 
خیر، علت شر نیز هست. بعضی از متدینان ممکن است ایــن  

علــت شــر   امــا  که خدا علت شر است را نپذیرنــد؛   را   مسأله 
حتی اگر شیطان یا عوامل شیطانی دیگر را علت شر    چیست؟ 

بنــابراین، خداونــد    هــا اســت؛ علت وجود آن بدانیم، خداوند  
همچنان علت نهایی شر است. کیت وارد این توجیه که شــر  

زیرا فقدان خیر باعث    ؛ داند فقدان خیر است را ناامیدکننده می 
بایــد  اگر خداوند قادر مطلــق اســت،    و شود  کران می درد بی 

 ). Ibidمانع آن شود ( 
این  اعتقاد بهافلاطون و ارسطو با  «گوید:  کیت وارد می

که مادة مســتقل از خداونــد وجــود دارد، در پــی موضوع  
بودند کــه خداونــد عامــل نهــایی شــر   باور  اجتناب از این

. ماده نوعی آشوبناکی ازلی دارد کــه بــدون آغــاز و »است
توان شر  دهد. می پایان است و خداوند به نوعی به آن نظم می 

را نیــروي آشــوب و قــدرت و نیرویــی مســتقل از خداونــد  
کند تا زیبایی، نظم و خیر  دانست. خداوند نهایت تلاش را می 

همواره تهدیــدي بــراي نــابودي  حتی اگر  را از آشوب اولیه،  
در نهایــت، وارد    ). Ibidبــه وجــود آورد (   نظم و خیر باشــد،

خداوند غیرقابل تغییر اســت و همــان اســت کــه   دارد عقیده 
  ی که خدا باید جهــان موضوع  بنابراین، اعتراض به این    ؛ هست 

خداوند    زیرا در این صورت،  ؛ فایده است آفرید، بی بهتر را می 
خداوند قــادر    به هر حال،  دیگر و متفاوت باشد.   ۀ به گون   باید 

و    ) Ibid, p. 39(   نظیر است مطلق نیست، اگرچه قدرت او بی 
 هیچ موجودي از لحاظ قدرت بر او برتري ندارد. 

 
 شر مسألۀ ةنقد و ارزیابی دیدگاه کیت وارد دربار .٦

شر این بود کــه   مسألۀادعاي اصلی کیت وارد در حل  
 و هدف خدا از آفرینش جهان عشق و زیبــایی اســت  ،اولاً
فرد با خداوند صرفاً قادر به ایجاد این جهان منحصربه  ،ثانیاً

جنبۀ بسیار انحصاري  است و آنچه موجود در آن خطر شر

 ،در اینجــا.  مســتقل بــودن آن اســت  ،کنــدآن را نمایان می
 همچنــین، شــده بــر دیــدگاه کیــت وارد ونقــدهاي مطرح

 .کنیممیبیان  را هاانتقاد بههاي او پاسخ
 الف) چالش خداي شر

کند خیر داراي ارزش عینی و ذاتی است وارد ادعا می
و با وجود خدا پیوند خورده است. در پاســخ، دو ادعــاي 
بدیل وجود دارند. اولاً، شاید چیزي به نــام خیــر ذاتــی و 
عینی وجود نداشته باشد. به تعبیري، وارد رویکردي ضــد 

گرایانه به اخلاق داشت. ثانیــاً، خــداي شــر، صــورت واقع
نهایی شر است و بنابراین، هر چیزي کــه ایــن خــدا از آن 

ــذت می ــتار آن اســتل ــرد و خواس ــج  ،ب ــی درد و رن یعن
مخلوقاتش، داراي ارزش ذاتی است. ممکن اســت خــداي 
شر یک سادیست باشد که از رنــج دیگــران لــذت ببــرد و 

هــا ذاتــاً ارزشــمند بنابراین، لذت حاصل از درد و رنــج آن
کننــده نیســت، رسد این ادعــا قانعاست. اگرچه به نظر می

اي است که قوت استدلال وارد را تضعیف همچنان موازنه
 ). Lancaster-Thomas, 2019, pp. 39-45کند (می

تلاش وارد براي اثبات عــدم امکــان خــداي شــر ایــن 
است که موجودي که داراي علم مطلق است و علم به رنــج  

تواند عمداً باعث رنج دیگران شود. استدلال او این  دارد، نمی 
است که خداوند عالم مطلق و داراي همــدلی کامــل اســت؛  

هاي ذهنی و روانی هر انســانی از  یعنی نحوة تجربه و حالت 
کند و خداوند  جمله رنج را به نحوي دقیق و عمیق حس می 

ها را محقق کند و  تواند این خواسته نیز قادر مطلق است و می 
 باعث برطرف شدن رنج شود. 

اما اگر به نظر وارد، خداوند خیرخــواه محــض اســت، 
دهــد برند، نشــان میها رنج میآنگاه این واقعیت که انسان

تواند وجود داشته باشد و خداي خیر باید خداي خیر نمی
 ,Lancaster-Thomasاز هرگونه رنج انسانی اجتناب کند (

2019, pp. 39-45.( 
ابهام در معنـاي عشـق،   هدف از خلقت جهان،ب)  

 شناختیخیر اخلاقی یا زیبایی
عشــق و  جهــان  خلقــتکیت وارد معتقد بود هدف از  

اما آیا این هدف در جهان محقــق شــده   ؛است  با آن  رابطه
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ها به چه عشق خداوند نسبت به موجودات و انسان  ؟است
بیشــتر   یدرد و رنج ــ  هاآنآیا بدین معناست که    ؟معناست

خــدا جهــان را بــه   داشــتاو باور    ،از سوي دیگر  ؟بکشند
اش به وجود آورده است. حتی اگر این هدف خاطر زیبایی

رسد خداي متصــور او بیشــتر به نظر می  ،محقق شده باشد
زیبایی داشته است تا کاهش شــرور. خــداي کیــت   ۀدغدغ

 راستايبراي شرور در اي وارد خواستار پرداختن هر هزینه
جهــان اســتقلال    یعنی  ،شناختییابی به ارزش زیباییدست
. چنین خــدایی از لحــاظ اخلاقــی غیرقابــل تحمــل است  

را براي   انسانیاو احساسات و درد و رنج    ،است. در واقع
بــر   را  شناسی فدا کرده است و ایــن اهــدافاهداف زیبایی

 دهد. شود، ترجیح میشروري که بشر متحمل می
خداوند به ارزشمندي جهان با آفریــدن   داشتاو باور  

افزایــد. آیــا شــروري ماننــد ها، میموجوداتی مانند انســان
هاي لاعلاج دیگر و درد و رنج مبتلایــان سرطان و بیماري

د و ارزش نها، با ارزش انسانی سازگاري داربه آن بیماري
 ؟دنکنجهان را کم نمی

خداوند نباید شرور حقیقی را تجـویز کنـد یـا پ)  

 ها را جایز بشمارد.وقوع آن

شود این یکی از نقدهایی که بر دیدگاه وارد مطرح می
(شــروري   است که چرا خداوند مانع وقوع شرور حقیقــی

 هــا بــدتر شــدن جهــان را بــه دنبــال دارد)کــه وجــود آن
ان را ه ــقدرتمنــد ج  یشود. به عبارت دیگر، اگر خداینمی

وقــوع شــرور واقعــی را بدهــد.   ةکند، نباید اجازکنترل می
کند. از یــک وارد دربارة این نقد به دو تمایز مهم اشاره می

طرف، تمایزي بین ارادة پیشین و پسین یــا ازلــی و تبعــی 
بین شرور واقعــی او  خداوند وجود دارد و از طرف دیگر،  

 .Ward, 1990, pشــود (تمایز قایــل میو امکان آن شرور 

به نظر وارد، ارادة پیشین الهی بــر ایــن تعلــق گرفتــه .  )41
، رنج موجود خداونداما به نظر    ؛کشدناست که کسی رنج  

ناپذیر است. نوعی ضرورت طبیعی و اجتناب  در این جهان
خواهد رنج یک امکان طبیعــی رسد خداوند نمیبه نظر می

اما برحسب ضرورت متافیزیکی، رنج امکان طبیعــی   ؛باشد
 خواهــدمستقل اســت کــه خداونــد از قبــل می  یدر جهان

)Ibid, p. 49.( یبه عقیدة وارد، اگــر خــدا خواســتار دنیــای 
ــج ناشــی از ضــرورت  مســتقل اســت، امکــان طبیعــی رن

 متافیزیکی است. 
اوضــاع و   ۀهم ــ  ادارة  خداوند قــادر بــهوارد باور دارد  

 ــهاي متافیزیکی وجود دارت. ضرورتنیساحوال جهان   د ن
بــه عقیــدة وارد، ایــن   .دنشــوهاي خدا میکه مانع تصمیم

که یک جهان مستقل باید حاوي شر باشــد، یــک موضوع  
ضرورت متافیزیکی است که توسط خداوند انتخاب نشده 

یعنــی   ؛آن نداشته اســتاست و خداوند تصمیمی بر خلق  
 ؛هاي متافیزیکی مستقل از خداونــد هســتندگویا ضرورت

ها در آن وجــود داریــم و کــه مــا انســان  مستقل  یاما جهان
 . خداوند است ۀ، تصمیم و انتخاب آزادانساکن آن هستیم

محقق ساختن و   رسد خداوند صرفاً مسئولبه نظر می
در حــالی کــه  بــه فعلیــت رســاندن دنیــاي فعلــی اســت؛

تنهایی  خداونــد بــه   ،توانست ایــن کــار را نکنــد. در واقــع می 
اســت و توانــایی عــدم    جهــان موجــود مسئول و بانی خلــق  

تر،  انتخاب و عدم وجود این دنیا را داشت. به عبــارت ســاده 
زیــرا او فقــط    ؛ خداوند مسئول شرور محقق و بالفعل نیســت 

جهانی را آفریده است که از لحاظ فیزیکــی ممکــن اســت و  
شــرور محقــق    زمــانی کــه ضرورتی ندارد به فعلیت برســد.  

کنــد، بلکــه  هــا را واقعــی می شوند، این خدا نیست که آن می 
شخص (موجود) دیگري است. این عقیده ممکن اســت بــه  

عهــده و    بــه این معنا باشد که مسئولیت شرور واقعــی عــالم  
ها و سایر عوامل دیگر است و خداوند مسئول  انتخاب انسان 

  دارد آیــد کــه وارد بــاور  ها نیست. از آنچه گفته شد، برمی آن 
 محدود از قدرت است.   اي خداوند داراي میزان و گستره 

هاي وارد مدعی اســت خداونــد ذاتــاً داراي ضــرورت
متافیزیکی است و این امر بر میزان قدرتی که خداوند دارد 

کنــد اگــر خداونــد داراي کند و اســتدلال مینیز صدق می
توانســت راحتی مینهایــت بــود، بــهکــران و بیقــدرت بی

رســد وارد از خلق کنــد. بــه نظــر می  را  جهانی بدون رنج
نظریۀ قدرت محدود دربارة خداوند، براي پاســخ بــه ایــن 

توانــد جهــانی مســتقل بــدون که چرا خداوند نمی  پرسش
 .)Ibid, p. 27( کندامکان طبیعی رنج بیافریند، استفاده می
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در رابطه با قدرت خداوند، این نکته را باید گفت کــه 
کــه چــه میــزان قــدرت بــراي ایجــاد   موضوع  ارزیابی این

 ؛جهانی با رنج یا بدون آن لازم است، بسیار دشــوار اســت
ها قدر پیچیده و تودرتو است کــه مــا انســانزیرا جهان آن

توانیم بفهمیم هنگام خلــق آن چــه امــوري ممکــن یــا نمی
، در نگــاه اول، معقــول بــه این  با وجود  هستند؛غیرممکن  

رســد کــه اگــر قــدرت خداونــد محــدود اســت، نظــر می
د. اگرچه باید اذعــان نهایی دارهاي او نیز محدودیتامکان

کــه چــه جهــانی بــراي آفریــدن   موضوع  کرد ارزیابی این
 ممکن است، فراتر از فهم ما است.

پیوستگی جهان هممحوري و پدیدة بهوارد اصل انسان
ایجــاد «  :گیــردرا به عنوان مبنا و تأیید این نکته در نظر می

ها در آن بتوانند رشد کنند دشوار اســت و جهانی که انسان
اندك از لحاظ متافیزیکی براي    هایی و شق   ها گزینه   فقط شاید  

ممکــن   (ساختن جهانی ماننــد ایــن جهــان موجــود)   این امر 
رسد از توجیه وارد  به نظر می   ). Ward, 1998, p. 94» ( د ن باش 

گونــه برداشــت کــرد کــه او  این   توان می   شر   مسألۀ براي حل  
گویــد بــا  معتقد است قدرت خداونــد محــدود اســت. او می 
هاي ذاتــی  توجه به کثرت شرور در این جهان، باید ضرورت 

که به نوعی    ) Ibid, p. 67(   در ماهیت خداوند را جدي گرفت 
 اند. قدرت خداوند را محصور کرده 

معتقد به محدودیت قــدرت خداونــد  که وارد  موضوع  این  
قابل قبول نیســت؛ زیــرا از  ،  در راستاي ممانعت از شرور است 

شود که او قدرتمند  گونه فهم می این  خداوند، دربارة تلقی وارد 
خداوند ماده و قوانین طبیعی را از عدم خلــق    به نظر او،  است. 

  حتی   تواند هر چیزي را از نیستی خلق کند. کرده است و او می 
ها  خداوند قادر است به همــۀ انســان   دارد وارد باور    از آنجا که 

، به قدرت نامحدود خداوند اشاره دارد.  سعادت ابدي اعطا کند 
چرا این ســعادت را در    شود که پرسش مطرح می اما اکنون این  

. آیا این موضوع دال بر ناســازگاري در  کند این جهان اعطا نمی 
رسد کــه خداونــد بــا  حتی ممکن به نظر می   سخنان او نیست؟ 

دهــد،  محــدود و مشــخص کــه وارد بــه او نســبت می   ی قدرت 
همچنان بتواند جهانی را بــا رنــج کمتــر یــا حتــی بــدون رنــج  

 بیافریند و مانع شرور در این جهان شود. 

 ویژه  یپاسخ وارد این است که خداوند خواستار جهان
خیر   به ویژهنظیر از زیبایی،  بی  یفرد با خیرهایو منحصربه

هاي مستقل اســت. بــراي تحقــق فرد براي انسانمنحصربه
این امر، یعنی جهان مستقل، خداوند جهــانی بــا الگوهــاي 

فرآوردة این جهان این اســت   وآفرید    را  نقانونی و نامتعیّ
تواند مــانع د که خداوند نمیندهکه شروري در آن رخ می

شود. به هر حال، از آنجا که وارد به آفرینش از عدم   هاآن
ایــن اســت کــه   ۀ باور اوو خداي قدرتمند باور دارد، نتیج

جهــانی کــه خداونــد   .خداوند این جهان را آفریده اســت
موجه بــراي ایــن  یتواند مانع شرور آن شود، باید دلیلنمی

 هدف داشته باشد.

توانـد و خداونـد می  استقلال نیاز به رنج نداردت)  

 جهانی عاري از شر اما مستقل را خلق کند.
 مســألۀدیگر که بر دیدگاه کیــت وارد در تبیــین    ينقد

شرور وارد است، این است کــه بــراي داشــتن اســتقلال و 
یعنــی   ؛خودمختاري، فرد نیازي به تحمل درد و رنج ندارد

توانند استقلال خود را بــدون هرگونــه رنجــی بــه افراد می
دست آورند و نباید تصــور کــرد صــرفاً از طریــق تحمــل 

تــوان مســتقل بــودن را حاصــل کــرد. خداونــد شــرور می
ها ایجاد کند که انسان را تواند جهانی امن و فارغ از شرمی

استقلال خود را رشد و پــرورش دهنــد. بــه در آن،  بتوانند  
رسد لازمۀ مستقل بودن، زلزلــه و ســرطان نیســت. نظر می

پاسخ وارد این است که خداوند براي اینکه به ما ارادة آزاد 
به ایــن معنــا کــه   ؛ن را تجویز کردعدم تعیّ  ،(اختیار) بدهد

ــت و ضــرورت  ــزي را موجبی ــیچ چی ــل ه ــد از قب خداون
نبخشیده است و این عدم تعین در جهان، ما را در معرض 

باعــث بــروز   ممکــن اســتدهــد و  شرور طبیعی قرار می
یعنی همــۀ موجــودات از قــدرت   ؛رخدادهاي طبیعی شود

تواند آن را خنثی و ند که خداوند نمیهست  ذاتی برخوردار
 .کنداثر بی

تواند جهانی مشتمل بر موجودات مســتقل، خداوند می
 یرنــج کاهش ــدر آن،  بدون تجویز رنج خلق کند یا اینکــه  
جاي آفریدن جهــانی چشمگیر داشته باشد. چرا خداوند به

گونه بیماري یا بلایاي طبیعــی کــه در آن یچامن و بدون ه
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ها بتوانند آزادانه به عنوان موجــوداتی مســتقل رشــد انسان
تواند مانع شــرور آمیزي که نمیکنند، چنین دنیاي مخاطره

، وارد این گفته شدطور که اما، همان  ؟خلق کرد  را  آن شود
زیرا او معتقد است چنین کــاري   ؛پذیرداستدلال را نیز نمی

هاي متــافیزیکی براي خداوند بــه علــت وجــود ضــرورت
هاي متافیزیکی کــه مربوط به قدرت خداوند و انواع امکان

 مرتبط با خداوند هستند، غیرممکن است.
ادعا مطــرح هایی که وارد به سود این  یکی از استدلال

، کن کنــدتواند بسیاري از شرور را ریشــهکه خدا نمی  کرد
ــه انســان و اصــل انســان« :ایــن اســت محوري و توجــه ب

زیــاد   یهــایحاکی از این است که راه  جهان  پیوستگیهمبه
بــراي آفریــدن جهــان حــاوي موجــودات مســتقل وجــود 

ــان .)Ward, 1998, p. 94» (دنـ ـندار ــل انس محوري اص
اندك در بسیاري   یکند صرفاً تغییراتنگري) بیان می(انسان

وجــود نداشــته  ناز ثوابت جهان مستلزم این است که جها
 .Ward, 1990, p(باشد یا به اصطلاح وجود آن منتفی شود 

یعنی اگر شــرایط فیزیکــی انــدکی تغییــر کنــد، ایــن   ؛)59
ــز امکان ــدگی نی ــذیر زن و وجــود جهــان صــرفاً  نیســتپ

هــاي پذیر اســت. بــه عبــارتی، امکانامکان  ویژهاي  گونهبه
آســانی در متــافیزیکی زیــادي بــراي خلــق ایــن جهــان به

. جهانی که ما اکنون شــاهد آن هســتیم، بــا نددسترس نیست
از بین بردن شرور ســازگار نیســت.   راستايهر تغییري در  

...   هــایی ماننــد ســرطان وطبق این تلقــی، شــفاي بیماري
 هاي جهان است.مستلزم مداخله در پیچیدگی

  .ارزش رنج ندارد ،استقلالث) 
دیگر که علیه وارد وجود دارد، این است که آیا   ينقد

را   رنج  ههدف خداوند براي آفرینش جهان ارزش این هم
 ــ  یهــایکه رنج  زمانی  ؟دارد جا در آن هبســیار نــاگوار و ناب

وجود دارد، آیا صرف تمرکز خداونــد بــر زیبــایی جهــان 
کافی است؟ آیا هدف خداوند که استقلال جهان است، بر 

چربــد و خطراتــی کــه د، مین ــدههایی که رخ میتمام رنج
توجیــه   را  کنــدخداوند بــراي چنــین آفرینشــی اتخــاذ می

فرآینــد تکامــل  در طــیخداونــد « دارد:وارد باور   ؟کندمی
مستقل را آفریده است که این فرآینــد مســتلزم   یموجودات

خداونــد از  ).Ward, 2006, p. 53» (ومیر فراوان استمرگ
ها و موجودات مستقل دیگــر را طریق فرایند تکامل، انسان

ایجاد کرده است. گویا به نظــر او مــرگ و رنــج ناشــی از 
طــرح او   ءو جز  ندتکامل نقص اساسی براي خداوند نیست

رســد کــه بگــوییم مــرگ یــا اما مبهم بــه نظــر می  هستند؛
بــه   ؛درد و رنج آن براي زندگی ضــروري اســت  کمدست

هایی از باید قسمت  ،که براي زندگی جدید و پویا  ااین معن
د. با قدرتی که کیــت وارد بــه خــدا نزندگی قبلی پایان یاب

عظیم از امکانات   یتواند حجمدهد، خداوند مینسبت می
ایجاد   را  هاي ژنیها و ترکیبفراهم کند، جهش  را  زیستی

هایی را از عدم خلق کند. این عبارت که مرگ کند یا گونه
دارویــن    ۀ براي زندگی ضروري است، مســتلزم قبــول نظری ــ
مثــال،    براي است که در آن، بسیاري از شرایط مناسب نبود.  

اما در توجیــه    ؛ اثر کمبود غذا بمیرند   در بعضی از موجودات  
مطــرح   پرســش شر و ارتباط آن با خداي قــادر، ایــن   مسألۀ 

ست یا بــه اصــطلاح چــرا  ا شود که چرا شرایط نامساعد  می 
وارد تصریح کرده است که اگر زندگی بسیار    ؟ غذا کم است 

بزرگتر خودســاخته    ی مستقل باشد، به این معنا که در مقیاس 
و خودسرانه باشد، مــرگ بــراي آن ضــروري اســت. گویــا  

  اي ه دیدگاه او به این نظر اشــاره دارد کــه شــر طبیعــی مؤلف ــ
نظمــی اســت کــه موجــودات را  ضروري از آشــفتگی و بی 

   ). Pannenberg, 1991, V. 2, p. 118کند ( می مستقل 
یند طولانی دارد ابه نظر وارد، زندگی مستقل نیاز به فر

تنهایی و در یــک آن، از عــدم تواند بهو حتی خدا هم نمی
چیزي را بیافریند که خودساخته و مستقل باشــد. در نظرگــاه  

شــد، مــرگ بخشــی از طــرح الهــی و    بیــان طور که  او، همان 
ــراي انسان  ــتقل ب ــدگی مس ــان زن ــت. انس ــق  هاس ها از طری

شوند. به  به استقلال نزدیک می   ،زندگی و مرگشان   هاي تجربه 
آیا  به قوت خود باقی است که    پرسش رسد هنوز این  نظر می 

استقلال ارزش این همه رنج را کــه لازمــۀ آن اســت، دارد و  
 . شوند ها چگونه با مرگ به استقلال نزدیک می انسان 

اي از رنج را به ، خداوند هر نمونهبه نظرکیت وارداما  
تجویز یــا عــدم تجــویز آن در   بارةگیري درمنظور تصمیم

ــر نمی ــر در نظ ــداق ش ــر، مص ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب گی
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ــد منظــرتصــمیم ــد مهــم نیســت و خداون  يگیري خداون
بهتــر از آنچــه  یتر به جهــان دارد و درک ــتر و کلیگسترده

بسیار زیــاد از   هایینمونهبراي کل جهان بهتر است، دارد.  
تواند در سیستم و نظامی د که خداوند نمینرنج وجود دار

ها شود. خداوند قادر است به این که ساخته است مانع آن
سیستم پایــان دهــد یــا آن را طــوري کــه هــدف اســتقلال 

امــا مــادامی کــه او  ؛(جهــان) تخریــب شــود، مختــل کنــد
خواســـتار ایـــن فرآینـــد در جهـــان اســـت، اوضـــاع و 

هــا توانــد مــانع آند که نمینوجود دار  بسیار  یهایموقعیت
تواند در هر زمــانی کــه بخواهــد شود. به عبارتی، خدا می
؛ اما تا زمانی کــه ایــن وضــع کندکل این فرآیند را متوقف  

، بــا ایــن حــالادامه دارد، شرور در جهــان وجــود دارنــد.  
وارد پرسید کــه آیــا هــدف کیت  را از    پرسشتوان این  می

کافی موجه است تا خطر  ةاستقلال براي کل جهان به انداز
ایجاد جهانی را بپذیریم کــه شــرور زیــادي در آن وجــود 

وارد این نکته را که خداوند مسئول شرور در جهان   .دندار
پذیرد. در یک سطح بنیــادین، خداونــد دنیــایی را است می

ایجاد کرد که در آن امکان وقوع شرور وجود دارد، حتــی 
از   ،بــه نظــر وارداگر خداوند تحقق این شرور را نخواهد.  

آنجا که استقلال جهان براي خداونــد ارزشــمند اســت، او 
بلکــه در   گیرد،ر نمیموارد جزئی ایجادکنندة رنج را در نظ

 طــرزيکند کــه بــه  عوض، او سعادت ابدي را پیشنهاد می
 ,Ward, 2006( کنــدشرور را جبران می ۀتوجه هم جالب

p. 139(.  البته شاید کسی ادعا کند خدا گاهی از طریق دعا
دهد؛ یعنی موارد جزئــی  یا از طریق عیسی مسیح شفا می 

از رنج را از بین ببرد. پاسخ این است که خداوند دلیلــی  
مشخص براي ایجاد استثنا بر هدف کلی استقلال دارد و  
آن ارائۀ یک مکاشفه به افرادي است که دنبال آن هستند.  
از آنجا که هدف از وجود ما رابطه با خــدا اســت، بهتــر  
است خدا راهی را به ایــن افــراد نشــان دهــد. ایــن امــر  

اي قاطع از خود نشــان  مستلزم آن است که افراد مکاشفه 
کنند کشف و شــهودهایی  دهند. بسیاري از افراد ادعا می 

اند؛ در حالی که بهتر است خدا به  از طرف خداوند داشته 
ها بگذارد تــا  یژة خود را بر مکاشفۀ آن اصطلاح امضاي و 

ــت   ــرف اوس ــفه از ط ــن مکاش ــد ای ــئن ش ــوان مطم بت
 )Swinburne, 2007, p. 112 .( 

 کــه در  این پرســش کــه آیــا خیــري  پاسخ بهوارد در  
 ،ارزش همــۀ شــرور را دارد  نهفتــه اســت،  استقلال جهــان

اکنــون ایــن   .مطــرح کــرد  به عنوان خیــر  سعادت ابدي را
بهتر براي حصول سعادت   یشود: آیا راهمطرح می  پرسش

حتی اگر سعادت ابــدي بــر شــرور   ؟جاودانه وجود ندارد
چرا در قبال ایجــاد دنیــایی از ســعادت   ،این جهانی بچربد

بــه عبــارت دیگــر، چــرا  ؟ابــدي، ابتــدا بایــد رنــج کشــید
توانیم بدون تحمل رنج دنیوي با یک جهان عــاري از نمی

رنج یــا   ؟هرگونه درد و رنج (سعادت ابدي) مواجه شویم
 ؛ســعادت جاودانــه ضــروري نیســت  ۀاستقلال براي تجرب

بنــابراین، چــرا خداونــد، ایــن جهــان مســتقل را بــا همــۀ 
هــا و بــا روش  هاداد انسانناجازه  یا چرا  هایش آفرید  رنج

، سعادت ابدي  مسیرهایی که درد و رنجی کمتر به دنبال دارند 
مــن و  «   : این اســت   پرسش بالا پاسخ وارد به    ؟ را تجربه کنند 

دیگر را به    ي پذیر نیست مسیر توانیم و براي ما امکان شما نمی 
  ی تواند موجودات سوي سعادت ابدي تجربه کنیم. خداوند می 

دیگر را بیافریند که اولاً رنجــی نداشــته باشــند و بعــد از آن  
سعادت ابدي داشته باشــند یــا بلافاصــله در ســعادت ابــدي  

فــرآورده و  ، اما من و شما دیگر نبودیم؛ زیرا مــا  آفریده شوند 
  ؛ ) Ward, 1998, p. 192» ( محصول این دنیاي مستقل هســتیم 
گیري شخصیت مــا تــأثیر  یعنی جهان مستقل بر ما و بر شکل 

دارد. به عبارت دیگر، وجود و شخصیت ما به جهانی کــه در  
ایــم، بســتگی  کنیم و خود را بــه آن پیونــد داده آن زندگی می 

توانید اعتراض کنید که  این بدان معنا است که شما نمی   ؛ دارد 
زیرا در آن    ؛ آفرید بهتر می   ی خدا باید از آغاز، شما را در جهان 

  ی صورت این شما نبودید که خلق شده بودید، بلکــه شخص ــ
ماننــد آرزوي داشــتن والــدین دیگــر    اعتراض   دیگر بود. این 

دیگر داشته باشید، ایــن    ی زیرا امکان ندارد شما والدین   ؛ است 
مــا    ،بنــابراین   ؛ دیگــر داشــت   ی دیگر بود کــه والــدین   ی شخص 
 ها محصول این جهان هستیم. انسان 

تــوانیم اعتــراض کنــیم کــه خداونــد هنــوز هــم ما می
تعامــل و   بیشــتر  تواند در این دنیایی که هســتیم بــا مــامی
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کاهش شرور اقــدامی   راستايیعنی در    ؛ارتباط داشته باشد
که این جهان،  آیدگونه برمیاز سخنان وارد اینانجام دهد.  

خداوند همیشــه و هــر در آن،  از آن نوع جهانی نیست که  
ها فقــط در مــا انســان  ؛ها ارتباط داشته باشدزمان با انسان

خداونــد در در آن،  توانیم به وجــود بیــاییم کــه  جهانی می
 .بعضی مواقع با ما در ارتباط باشد

  هستند.موجودات داراي استقلال کمتر، بهتر  ج)
که وجود من و شما صــرفاً در   موضوع  با توجه به این

کیــت   در پاســخ بــه  پرسشپذیر بود، این  این جهان امکان
شــر وجــود دارد کــه چــرا خداونــد   مسألۀوارد در توجیه  

هایش، جاي خلق این جهان مستقل با تمــام محــدودیتبه
کنیم این پاسخ دیگر با رنج کمتر نیافرید. فرض می  یجهان

دیگــر   یتوانستیم در جهــانکه ما ساکنان واقعی زمین، نمی
 پرســشاما هنوز جاي این  ؛وجود داشته باشیم موجه باشد

بهتر را خلق  یتا حدي معقول هست که چرا خداوند جهان
چرا خداوند این جهان مستقل را خلق کرده اســت؟   .نکرد

، کیــت وارد بــه زیبــایی، عشــق، پرســشدر پاسخ به ایــن  
امــا   ؛کنــدیادگیري، فضائل اخلاقــی و ماننــد آن اشــاره می

هاي دیگر و با رنج کمتــر را از راه  هاي بالاویژگیتوان  می
رسد این اهداف رنــج را توجیــه به دست آورد. به نظر می

هاي برجسته و ممتــاز و کنند. به نظر وارد، این زیبایینمی
شــود، هاي مستقل، محقق میاین عشقی که با وجود انسان

امــا، از لحــاظ   هســتند؛منحصر و مخصــوص ایــن جهــان  
رسد این اعتــراض به نظر می  ،شناختی و گذر عاطفیروان

به قوت خود باقی است که انتظار از یک موجود یــا خــدا 
که به او قدرت و خیرخواهی نسبت داده شــده اســت، آن 

ایجــاد   را  برانگیــزياست که دنیایی با کمترین رنــج و رنج
شــود و توان گفت وجود جهان خیر محســوب میکند. می

 ،، صــرفاً در اینجــاآن  فردبهها، عشق و افراد منحصرزیبایی
 جهاندر    اما ممکن است  هستند؛پذیر  یعنی در زمین امکان

وجــود فرد دیگــري  ها و خیرهــاي منحصــربهدیگر، خوبی
دنبــال پاســخ در آن جهان    به طوري که دیگر  ؛داشته باشند

نبودیم که چــرا خــداي خیرخــواه و قدرتمنــد   پرسشاین  
تصمیم به ایجاد جهانی با ایــن همــه رنــج، در حــالی کــه 

از آنجا .  گرفته است  توانست بدون آن، جهان را بسازد،می
جهان ندارد  این  خداوند هیچ تعهد و الزامی براي ایجاد  که
کند، بدون اینکــه به رضایت و اختیار خود عمل می  فقطو  

جا نبــود کــه چــرا این اعتراض به  کسی او را محدود کند،
بــه عبــارت خدا این جهان را همراه با رنج آفریده اســت.  

ها و هاي ما در زندگی این جهانی با راحتیدیگر، اگر رنج
شوند، خدا به خاطر ایجاد این هاي ابدي جبران میخوشی

 پرسشاما هنوز همان    ؛جهان مقصر و قابل سرزنش نیست
 .خلــق نکــرد  را  بهتــر  یمهم باقی است که چرا خدا دنیــای

 پاسخ وارد مبنی بر اینکه خداوند قادر به انجــام ایــن کــار
نیست، موجه نیست. هرچنــد او صــراحتاً ایــن جــواب را 

بهتــر را بــراي   یخداونــد جهــان  داردزیــرا بــاور    ؛دهدنمی
 ,Ward( ها بعد از این زندگی، ایجــاد خواهــد کــردانسان

1990, p. 217 .( به هر حال، پاسخ وارد به ایــن انتقــاد کــه
ساخت، این است که خداوند  می   را   بهتر   ی خداوند باید جهان 

بدیل و انحصاري که در آن  این جهان را به خاطر خیرهاي بی 
پرســش پاســخ  اما وارد به ایــن    ؛ ، آفریده است اند محقق شده 

یعنــی  ، و نامناسب  سامان ه که چرا خداوند جهانی ناب   دهد نمی 
کــه    را ســاخت   برنــد جهانی که مردم زیــادي در آن رنــج می 

  باري و نــامعقول مربوط به چرایی وجود بلایا و زیان   پرسشی 
 است.   ها در زندگی بشر آن   بودن 
 
 گیرينتیجهارزیابی و  .۷

رســد کــه بــین بــاور بــه گونه به نظر میمسألۀ شر این
خداي خیرّ و قــادر مطلــق و اعتقــاد بــه وجــود شــرور در 
جهان، ناسازگاري و تعارض وجود دارد. شر در اینجــا بــه 
معناي وسیع مدنظر است و شامل شرور انسانی و طبیعــی 

هایی متعدد براي این مسأله وجــود دارنــد حلشود. راهمی
که یا منکر خیر بودن خداوند هستند یا شرور را در جهان 

حل کیت وارد این اســت کــه خــدا کنند. مفاد راهانکار می
خیرّ و قادر مطلق است و شر در جهــان وجــود دارد؛ امــا 
تناقض صرفاً ظاهري است نه واقعی؛ زیرا او ادعایی دیگر 

کند: این کــه خداونــد خواســته اســت را به آن ضمیمه می
 جهانی مستقل را خلق کند.
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اما پرسش این است که چرا خــدا در ابتــدا دنیــایی را 
خلق کرد که در آن رنج ممکــن اســت. توجیــه وارد ایــن 
است که خدا خواست دنیایی مستقل با موجوداتی مســتقل 

هاي مســتقل، بلکــه را خلق کند. منظور او نه فقــط انســان
جهانی مستقل به طور کلی است. جهــانی کــه در آن همــه 

هایی چیز تحت کنترل خدا نیست، بلکه خود جهان ارزش
آورد. در این حالت، خــدا جدید و خلاقانه را به وجود می

شــود کــه نــه فقــط به موجودي هنري و خلاق تبــدیل می
آفریند که کند، بلکه موجوداتی را میموجودات را خلق می

ها فضــایی بــراي کنند؛ یعنی خدا بــه انســانخود خلق می
 رشد و تکامل خود به طور مستقل داده است.

رسد نکاتی دال بــر در متون دینی مسیحیت، به نظر می
اند کــه ها مطــرح شــدهاستقلال و مهار جهان توسط انسان

گونــه تفســیر شــوند کــه خــدا بخشــی از ممکن است این
ها واگذار کرده است کــه ایــن بــه قدرت خود را به انسان

معناي یک دنیاي خلاقانه است که موجــودات آن مســتقل 
 کنند.عمل می

اما در این دنیاي مستقل باید عدم تعیّن وجــود داشــته 
باشد؛ به این دلیل که طبق نظر کیت وارد، اگر جهان متعیّن 

توان در آن ارادة آزاد داشت؛ اما جهان نــامتعیّن باشد، نمی
ها و بلایاي طبیعــی نیز به وقوع شرور طبیعی مانند بیماري

شود؛ زیرا این عدم تعیّن به معناي وقوع اتفاقــات منجر می
شــوند. بــه نشده است که شامل شرور طبیعــی میبینیپیش

ــیّن ممکــن اســت باعــث ایجــاد نظــر می رســد عــدم تع

هــا و هــایی ناشــی از ویروسهایی شود کــه بیماريجهش
 آورند.ها را به وجود میباکتري

بحث دیگر این است که چرا خدا به نحوي بیشــتر در 
هایی مشخص ایــن کند و صرفاً در زمانجهان مداخله نمی

کند. به تعبیري، چرا گاهی از طریق معجزه مردم کار را می
دهد؛ اما گاهی نه؟ نظر کیت وارد ایــن بــود کــه را شفا می

اگر خدا خواستار جهان مستقل باشد، نباید بیش از حد در 
قوانین عادي جهان اختلال ایجاد کند و او در پاسخ به این 
پرسش که چرا خدا گاهی بــه طــور مســتقیم یــا از طریــق 
افرادي ویژه ماننــد مســیح، درد و رنــج افــرادي را از بــین 

کند و براي توجیــه برد، معتقد بود استثنا نفی قاعده نمیمی
این شبهه، به مکاشفه و کشف و شهود افــراد ویــژه اشــاره 
کرد که به نوعی تجربۀ دینی دارند و بــه اصــطلاح دســت 

 کنند.خدا را در زندگی مشاهده می
شــود کــه آیــا خــدا در نهایت، این پرسش مطــرح می 
توانست جهانی را خلق کنــد کــه در آن، بتــوان بــدون نمی

رنج، استقلال پیدا کرد؟ وارد معتقد بود ساختارها و اصول 
هــا متافیزیکی بنیادینی در واقعیت وجود دارند که خــدا آن

ها بخشی از وجود خداوند هســتند؛ را نیافریده است و آن
زیرا خدا شامل همۀ آنچه در او وجــود دارد، اســت. وارد 
باور داشت قدرت مطلق خدا به معناي آن نیست کــه هــر 
چیزي را که قابل تصور است انجــام دهــد، بلکــه بــه ایــن 
معناست که خدا به اندازة آنچه از لحاظ متافیزیکی ممکــن 

 است، قدرتمند است.
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